از فصول گذشتم

یا فصول را آفریدم

هنگام که پرسه زن
به گرد خورشید می گشتم و

از سقوط هراسم نبود

هنگام که بر آسمان گل بوسه می کاشتم و

زمستان را در کشوی میزم پنهان کرده بودم.

شوخ وار، در زمانهء بیخیالی

طنرناک، در باران غافلگیر

پنهان، در چترهای بسته

بیمناک خواستن و نتوانستن

به دایره فکر کردن و 

از بیضی گذشتن.

آی...

لرزیدن رخوتناک

در عطسه های خواب زدهء عشق

در تمنای سیرابی ناپذیر سلول ها

در همهمهء دو دل که با هم ترانه می خوانند

و پرسه زن
بر مدار خورشیدی خراسانی

که در چشم بهمزدنی تا مغرب خیس می رود
و مرا در سال کهنه جا می گذارد.

می گذرم

از فصولی که خود آفریده ام

بر مدار سرگردان خورشیدی

که در سینهء من
طلوع و غروب می کند.
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